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یادداشت

پس از شهادت پدر 
حضانت فرزندان با 
مادر و ولایت با ولی 

قهری)پدربزرگ( 
است. تقسیم حقوق 
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ترسیم شده تا زمانی 
که زندگی در حالت 

عادی و بدون بحران 
پیش برود و اتفاق 

نظر در مسائل 
گوناگون میان 

حاضن و ولی قهری 
وجود داشته باشد 

مناسب و در جهت 
حفظ منافع و صلاح 
کودک است؛ در غیر 

این صورت سبب 
پیدایش آسیب یا 

خلأ هایی در زندگی 
مادر و فرزند می شود

زنـــانزنـــان

  مســـیر شهادت نه تنها به ســـعادت اخروی و دنیوی شهید منجر می شـــود بلکه همواره برای 
نزدیکان )پدر، مادر، همســـر، فرزند و...( او نیز سراســـر فرصت رشـــد و نزدیک شدن به قرب 
الهی را فراهم می کند اما در کنار همه زیبایی های این راه نباید از مشـــکلات و آســـیب ها نیز 
غفلت کرد. این مشـــکلات را می تـــوان در حوزه های مختلف عاطفـــی، اقتصادی، فرهنگی 

و حقوقی دســـته بندی کرد اما هدف این یادداشت بررســـی مشکلات حقوقی است.
مشـــکلات حقوقـــی در حوزه هـــای مختلف همـــواره مورد بحـــث و کنکاش بـــوده و ظرافت 
در تطبیـــق حـــدود و قوانین الهی، عدالت و شـــرایط های جدیـــد به وجود آمـــده در زندگی 
بشـــر با یکدیگر از جمله عمل های دشـــوار و بشـــدت لازم در زندگی امروز اســـت و همسران 
شـــهدا به مانند زنانی کـــه طی حوادث مختلف همســـر خود را از دســـت دادند با مســـائل و 
مشـــکلاتی از این جنس مواجه هســـتند. در این بین مشـــکلات زنانی که فرزندی از شـــهید 
به یادگار دارند نیز بیشـــتر اســـت. پس از شـــهادت پـــدر حضانت فرزندان با مـــادر و ولایت با 
ولی قهری)پدربزرگ( اســـت. مســـأله ضعـــف و ناتوانی کودک و نیاز او بـــه حمایت مراقبت و 
رفع نیازهای اولیه، مســـأله ای واضح و قابل پذیرش اســـت. اما این موضوع رابطه تنگاتنگی 

میان حضانـــت و ولایت به وجـــود می آورد.
حضانت به معنی نگهداری از کودک، رســـیدگی به امورات روزمره، خوراک، پوشاک، تحصیل 
و تربیت اســـت که به عهـــده مادر قرار می گیـــرد و ولـــی قهری)پدربزرگ( در فقـــه و قانون، 
ولایـــت بر نفس، مـــال و حقوق کودک را داراســـت و مـــادر هیچگاه چنین ولایتـــی را بر طفل 
خـــود ندارد و ولی قهری او محســـوب نمی شـــود. تقســـیم حقوق و نیازمندی هـــای کودک به 
طریق ترســـیم شـــده تا زمانی که زندگی در حالت عـــادی و بدون بحران پیش بـــرود و اتفاق 
نظر در مســـائل گوناگون میان حاضن و ولی قهری وجود داشـــته باشـــد مناسب و در جهت 
حفظ منافع و صلاح کودک اســـت؛ در غیر این صورت ســـبب پیدایش آســـیب یا خلأ هایی 

در زندگـــی مادر و فرزند می شـــود که به اختصار به چند مورد آن اشـــاره می شـــود:
امور بانکی

برخـــلاف قانون موجود، تحت عنوان »اجازه افتتاح حســـاب پس انداز بـــرای اطفال« که در 
ســـال 1356 در قالب ماده واحد به تصویب رســـیده اســـت در اکثر بانک ها مـــادر نمی تواند 
حســـاب پس اندازی را به نام فرزنـــدش افتتاح کند و یا در صورت افتتاح تـــا زمانی که دارنده 
حســـاب)فرزند شهید( به ســـن قانونی برای برداشت برســـد تنها ولی قهری امکان برداشت 
پول از حســـاب را داراســـت و نه مادر. این شـــرایط برای زمانی که مادر با هزینه شخصی خود 

این کار را کرده باشـــد نیز وجود دارد.
امور درمانی

در این امور مراجعه به پزشـــک، پیگیری نیـــاز به درمان، انجام آزمایش ها و طی شـــدن روند 
بهبـــود بیماری برعهده مادر و توســـط او برای فرزند دنبال می شـــود؛ امـــا در زمانی که نیاز به 
بســـتری کودک، عمل جراحی )اورژانســـی - معمولی( وجـــود دارد، اجازه ایـــن کار تنها با ولی 
قهری اوســـت. حتی در شـــرایطی که زمان حکم طلایـــی برای زندگی کودک بیمـــار دارد نیز، 
اجـــازه و موافقـــت حاضن کـــودک )مادر( بـــه تنهایی کفایت نمی کنـــد و اجـــازه پدربزرگ به 
صورت حضـــوری یا با دادن وکالت نامه رســـمی و حقوقی بـــه مادر لازم و ضروری اســـت. این 
وضعیـــت زمانی تبدیل به چالش می شـــود که به دلایل متعدد از جمله کســـالت ولی قهری، 

دور بودن مســـیر، مخالفت و... این اتفاق در زمـــان لازم نتواند بیفتد.
امور مالی

ارثی کـــه فرزند از پدر خود می برد، همچنین پولی که از ســـرمایه گذاری، بیمه و... به او تعلق 
می گیرد، تا زمان رســـیدن به ســـن قانونـــی، در اختیار ولی قهری اوســـت که بایـــد با در نظر 
گرفتن صلاح و مصلحت فرزند نگهداری، اســـتفاده یا تبدیل به احســـن شود، تشخیص هر 
کـــدام از ایـــن راه ها بدون در نظر گرفتن شـــرایط فعلی زندگی او که توســـط مـــادرش انجام 
می شـــود ممکن نیســـت. برای مثال در مواردی اتفاق افتاده اســـت که مادر بـــرای اقدامات 
درمانـــی کودک هنگام مراجعه به شـــهر مجاور از وســـیله نقلیه عمومی و اتوبوس اســـتفاده 
می کرده اســـت، در صورتی که ماشـــینی از شـــهید به کودک به ارث رســـیده اما با تشـــخیص 
ولـــی قهری، مادر امکان اســـتفاده از آن را ندارد. در اینجا علاوه بر ســـختی که در حمل و نقل 
با اتوبوس متحمل کودک می شـــود، تا رســـیدن به ســـن قانونی و گذشت ســـال ها، ارزش و 
بهره ماشـــین برای اســـتفاده و از نظر مالی برای فروش نیز کاســـته می شـــود. حداقلی ترین 
کار در این صورت تبدیل آن به احســـن و ســـرمایه گذاری برای فرزند اســـت که متأســـفانه در 

این مورد صورت نگرفته اســـت.
 پاسپورت و اجازه خروج از کشور

بـــرای گرفتن پاســـپورت در صـــورت فوت یـــا نبود پدر اجـــازه ولی قهـــری لازم اســـت و این در 
شـــرایطی اســـت که کودک تماماً با مادر خود زندگی می کند و تمـــام برنامه ریزی های تربیتی، 
آموزشـــی، رشد جسمی و... توسط مادر انجام می شـــود و رفتن به سفر به خصوص سفرهای 
زیارتـــی نیـــز جزئی از توجه بـــه معنویت و تفریح محســـوب می شـــود.  حتی در شـــرایطی که 
پاســـپورت برای کودک از زمان زنده بودن شـــهید وجود داشـــته باشـــد ولی قهـــری در صورت 
مخالفت با ســـفر مذکور می تواند اعلام مفقودی پاســـپورت یا عدم اجازه خروج دهد. نکات 
مطرح شـــده در کنار سایر مســـائل از جمله ثبت نام مدارس، انجام قرارداد ها، معاملات و... 
در شـــرایطی اســـت که پس از شـــهادت پدر، ولی قهری)پدر بزرگ( در قید حیات باشـــد؛ اما 
نکته آنجاســـت که در غیر این صورت )فـــوت پدربزرگ( مادر به عنـــوان حاضن و قیم موقت 
باید در برابر تمامی تصمیمات و هزینه کردها در دادگاه پاســـخگو باشـــد. تا هر ساله صلاحیت 
خـــود را برای حضانـــت فرزند تأیید کند.  در حالـــی که این نظارت بر رفتـــار و تصمیم های ولی 
قهری وجود ندارد. حال ســـؤال این اســـت که اگر هدف انجام همـــه امور با توجه به مصلحت 
کودک اســـت، چرا این تفاوت نظارتی بین مادر و پدربزرگ باید وجود داشـــته باشـــد؟ آیا غیر از 
این اســـت که در این صورت با توجه به نقشـــی که مادر در نگهداری، تربیت و تأمین نیازهای 
مالـــی و معنوی دارد و اختیـــاری که در ولایت او بعد از پدر ندارد صرفـــاً بازتعریفی از وظایف یک 
پرســـتار برای اوست؟ بهتر اســـت قانونگذاران در این حوزه ضمن توجه به شرایط روز، جایگاه 
امـــروز زنان و مـــادران در جامعه و تغییرات اقتصادی و فرهنگی که نســـبت به زمان گذشـــته 
داشـــته اند، در قوانیـــن موجـــود بازنگری کـــرده به نحوی کـــه ضمن حفظ احتـــرام و جایگاه 
ولی قهری، اختیارات مادر افزایش پیدا کرده و شـــرایط در مـــوارد خاص و بحرانی که اختلاف 

نظر میان حاضن و ولی قهری وجود دارد، مســـیر بن بســـت همیشـــه به ســـوی مادر نباشد.

مسیری فرای جنسیت -۲
بررسی تلا قی اربعین    و افق های جنسیتی

بایـــد گفـــت مهم ترین نقـــدی که به متـــن وارد شـــده اســـت، بی موضعی و 
بلاتکلیفـــی دربـــاره جنســـیت و لـــذا عدم جـــواز تجویـــز درباره آن اســـت. با 
گذشـــت 2500 ســـال از تاریخ فلســـفه می دانیم که می توان به ماهیت امری 
دســـت نیافت و در عین حال دربـــاره آن تحلیل هایی معنـــادار و قابل تأمل 
گفـــت. در واقـــع ادعای شـــناخت ماهیت جنســـیت از ســـوی نگارندگان نه 
تنهـــا ضرورت نـــدارد، بلکه امکان آن محـــل تردید جدی اســـت. با این حال 
یادداشـــت در حدی که مقتضای یک متن کوتاه اســـت؛ اشـــاره ای به موضع 
خود درباره جنســـیت داشـــته و از آنجا که بر محور جنسیت است، نمی توان 

گفـــت مباحثات جنســـیتی را جـــار و جنجال و کدورت تلقی کرده اســـت.
نگارنـــدگان به ســـه لایه ظهور جنســـیت در رویـــداد اربعین بر زنـــان و مردان 
می پردازند. در لایه اول، جنســـیت به مثابه حـــدی تعین بخش و در لایه دوم 
در قالـــب عقلانیت های مختلف و نظام های معنایـــی متنوع ظهور می یابد. 
هرکدام از این ســـطوح، آثـــار و تفصیل خاصی دارد. اما لایه ســـوم مرحله ای 
اســـت که از بحـــث مراتب وجـــود در اندیشـــه های عرفانی و دینـــی از جمله 
فلســـفه صـــدرا الهام گرفته شـــده اســـت. مرحلـــه ای که چنانکه گفته شـــد 
جنســـیت، حذف، نفی یا مورد ضدیت قـــرار نمی گیرد و طبیعتـــاً نتایجی که 
ناقـــد محترم گرفته اند، بر این ایده مترتب نیســـت. چون جنســـیت و آثار و 
تکثر ناشـــی از آن نفی نشده، بلکه مورد اســـتعلا یا فراروی قرار گرفته است. 
حرکـــت در مراتب وجود در اندیشـــه صدرایی بدان معنا اســـت که موجود از 
عـــوارض محدودکننـــده و مختص به مراتب نـــازل رها می شـــود و در عوض 
حقیقـــت نورانـــی و وحدانـــی آن ظهور می کنـــد. این به معنـــای نفی خواص 
موجـــود در طبقات پایین وجود نیســـت. در عین حال حرکـــت وجودی اگر 
بـــه معنای عـــدم تغییر در یـــک ذات و عوارض آن باشـــد، پس چـــه حاصلی 
دارد؟ )نســـخه نازلی از این بحث در مفهوم رفـــع »Aufhebung« هگل در 

اندیشـــه غرب مطرح شـــده است(.
در متـــن قبلی ســـه لایه ظهـــور جنســـیت، در طول هم قـــرار دارنـــد و هربار 
انســـان جنســـیت مند را بـــه معرفتـــی عمیق تـــر و وحدانی تـــر راهنمایـــی 
می کننـــد. در لایه اول معرفت متمرکز بر عوارض محدودیت زای جنســـیت، 
خطا نیســـت اما بســـیار محدود و مادی و تنک مایه اســـت. در مرتبه دوم که 
فـــرد به نظام و نـــه خرده هنجارهای جنســـیتی پـــی می برد، دانـــش او عمق 
بیشـــتری یافته اســـت. درنهایت مرتبه ای که فرد هنوز جنســـیت مند است 
ولـــی صرفاً محـــدود به عوارض کثـــرت زا و محـــدود و مادی آن نیســـت. این 
مرتبـــه فـــوق مراتب قبلی، بـــه وحدت نزدیک تر، انســـانی تر و الهی تر اســـت 
و صدالبتـــه انســـان در آن به ملک فاقد جنســـیت تبدیل نشـــده اســـت. به 
هـــر حـــال جایـــگاه بحث از لایه ســـوم وقتی روشـــن می شـــود که لایـــه اول و 
دوم و محدودیت های برآمده از آنها بدرســـتی فهم شـــود. بـــه بیان دیگر لایه 
ســـوم را باید در کنـــار و پس از دو لایـــه اول خواند و تحلیل کـــرد، مطلبی که 

ناقـــد محترم تقریبـــاً هیچ عنایتی به آن نداشـــته اند. مباحـــث ایجابی آقای 
تکلـــو دربـــاره نفس، جایگاه آن در آفرینش و نســـبت جنســـیت بـــا جامعه و 
امر قدســـی، قابل تأمل و بررســـی اســـت کـــه فرصتی از آن خـــود می طلبد. 
همچنین  بحث از انقلاب اســـلامی گرچه اشـــتراکاتی با بحـــث اربعین دارد، 
مســـتلزم فرصتـــی جداگانه و بحثـــی تفصیلی اســـت. این تحلیـــل دیگر-که 
می توانـــد تا حـــدی یا بـــه کلی خطـــا باشـــد- ادعـــا دارد مرکزیت بخشـــی به 
جنســـیت بخصـــوص در بســـتر تفکر دینـــی و انقلابـــی، سال هاســـت که در 
قالب هـــای مختلف ظاهر شـــده و امکان ها و محدودیت های خود را نشـــان 
داده اســـت. حتی چه بســـا همین فوق سوژگی جنسیت اســـت که در غرب 
پس از ســـال ها ضد زن بـــودن، حالا به ضدجنســـیت بـــودن و تحولات این 
عرصه رســـیده اســـت. این منطق آسیب شناســـی، پیشـــنهاد و تجویز خود را 
با تکیـــه بر هستی شناســـی دینی در خصـــوص ذومراتب بـــودن عالم و آدم، 
ارائـــه می کنـــد: حرکت به ســـوی تصویـــری وســـیع تر و کلان از جنســـیت در 
نظـــام عالـــم. با ایـــن تصویر نه مـــردان، خـــود را جنـــس برتر می بیننـــد و نه 
زنان دچار احســـاس محدودیت و محرومیت می شـــوند. آنهـــا می دانند در 
پلـــکان طولی و در واحدهـــای عرضی بی شـــمارعالم، امکان های بی نهایتی 
هســـت که تعلق به جنســـیت زنانه یا مردانه، دســـت انســـان را از غالب آنها 
کوتـــاه نمی کند. امتیاز ایـــن تصویر از نظر ما این اســـت که دیگر جنســـیت، 
یک امـــر محدودکننده یا متعین کننده و قاهر بر همه عظمت انســـانی تلقی 
نمی شـــود، دیگر لازم نیســـت در همه ســـاحات حیات از فـــردی تا اجتماعی 
و سیاســـی ودینـــی و... نگران آن باشـــیم و همه چیز را زنانـــه و مردانه کنیم، 
همچنین  دچار مشـــکلاتی نمی شـــویم که در غرب فمینیســـم رمانتیک و در 

شـــرق، رویکرد تحجر گرفتارشـــان شد.
 

خ 9 شـــهریور 1۴02، یادداشـــتی تحت عنوان »مســـیری فرای جنســـیت« جهت بررسی تلاقی   در شـــماره چهلم »ایران جمعه« مور
ح  اربعین و افق های جنســـیتی داشـــتیم. پس از انتشار این یادداشـــت آقای مهدی تکلو، یادداشـــتی در خصوص نقد مسأله مطر
ح نکات و نه در پاســـخ، بلکه به منظور وضوح بیشـــتر بحث،  شـــده نگاشـــتند. ضمن تشـــکر از ایشـــان به خاطر دغدغه مندی و طر
نکاتـــی را عـــرض می کنیم. پیش از آن لازم به ذکر اســـت کـــه مطلب مورد نقد ایشـــان، یعنی یادداشـــت اخیر در روزنامـــه ایران، در 
ح  واقـــع بریـــده ای کوتـــاه ازیک مقاله مفصل اســـت و بســـیاری از مـــوارد ناگشـــوده در این متـــن، در مقاله اصلی بـــه تفصیل مطر

شـــده اند. غرض از ایـــن نکته البته رفع مســـئولیت از آنچـــه آمده با آنچه نیامده، نیســـت.

نگارندگان به سه لایه ظهور جنسیت در رویداد اربعین 
بر زنان و مردان می پردازند. لایه سوم مرحله ای است که 

از بحث مراتب وجود در اندیشه های عرفانی و دینی از 
جمله فلسفه صدرا الهام گرفته شده است. مرحله ای که 

چنانکه گفته شد جنسیت، حذف، نفی یا مورد ضدیت قرار 
نمی گیرد و طبیعتاً نتایجی که ناقد محترم گرفته اند، بر این 
ایده مترتب نیست. چون جنسیت و آثار و تکثر ناشی از آن 

نفی نشده، بلکه مورد استعلا یا فراروی قرار گرفته است

محدثه کامیار
پژوهشگر، دکترای مطالعات زنان

زهرا داورپناه
عضو هیأت علمی پژوهشکده زنان و خانواده

تغییر به احسن
 بررسی مشکلات حقوقی همسران شهدا

 در خصوص فرزندان شان
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